
 

www.iran-newspaper.com
editorial@iran-newspaper.com

 دوشنبه  21 بهمن 1398 
 سال بیست و ششم

 شماره 7276

ëë مریم جان چیزی که در بازی شما در تمام این سال‌ها برای من‌
جلب توجه می‌کند بازی زیر پوســتی و پنهانی‌است که اغلب 
حتی به چشم نمی‌آید. اساساً در سینمای ایران این جنس بازی 
بی‌تظاهر خیلی کم دیده می‌شود ولی به شخصه برای من بسیار 
ارزشمند است. انتخابت برای این جنس بازی و مسیر حرفه‌ای 

در این سال‌ها چه‌طور بوده و به کجا قرار است برسد؟
مقــدم: بــازی مورد علاقه من که ســعی کردم بــه آن نزدیک 
شوم و آن را اجرا کنم همین‌طور که تو اسم بردی بازی پنهان 
و زیرپوستی اســت. در واقع نزدیک‌ترین و محبوب‌ترین اجرا 
از واقعیت برای من اســت و خودم همیشــه در تماشــای این 
جنس بازی بازیگران در ســینمای جاهای مختلف دنیا لذت 
بــرده‌ام. اینکه می‌گویی بازی من برایــت ارزش دارد از لطف 
توســت اما گمان می‌کنــم در ایران این بــازی خیلی محبوب 
نیست و به چشم هم نمی‌آید. بازی‌های درشت‌تر انگار برای 
ســلیقه مردم جذاب‌تر اســت. ایــن را هــم می‌توانم بفهمم 
که ریشــه در سال‌ها ســینمای خودمان دارد، ولی مرا ترغیب 
نمی‌کنــد کــه بــه آن ســمت مایل شــوم. هر کســی در مســیر 
حرفه‌ای کارش انتخابی دارد و انتخاب من این بوده است. در 
مورد مســیر کاری‌ام هم باید بگویم به جز آن 10 ســالی که در 
ســوئد تئاتر کار می‌کردم، در این سال‌ها در ایران 12-10 فیلم 
بــازی کــردم. وقتی به هر کــدام از آنها نــگاه می‌کنم می‌بینم 
فیلم‌هایی بوده که دوست‌شــان داشــتم و بهترین‌هایی بوده 
اســت که به من پیشــنهاد دادنــد. فیلم‌هایی کــه جهان‌بینی 
فیلمنامه‌هــا به من نزدیک بــوده و در واقع جهان مفاهیمی 
بودنــد که من هم دوســت داشــتم بخشــی از آن باشــم. من 
هرگز کاری نکردم که قبول نداشته باشم، چه سیاست پشت 
پروژه را، چه خود پروژه و آدم‌های آن را. همیشه جدا از قبول 
کــردن و قبــول داشــتن جایی کار کــردم که لذت بــردم. چون 
اعتقــاد دارم کــه بخش بزرگــی از کار برای من لــذت بردن از 
زمانی‌اســت که با گروهی همراه می‌شــویم و سفری را تجربه 
می‌کنیــم. همان‌جاهــا مــن وقــت دارم از کار و زندگــی لذت 
ببرم، مخصوصاً که خیلی از فیلم‌هام اکران محدودی داشته 
یــا توقیف شــده‌اند، چون اغلــب فیلم‌های مســتقل و هنری 
بوده‌اند. پس من یاد گرفتم که از بودن و حضور در آن لحظه 
لــذت ببرم. البتــه ما کار می‌کنیــم که بعدتر بواســطه حضور 
در فیلــم با مردم از راه پرده ســینما ارتبــاط برقرار کنیم. ولی 
خب من کمتر این لذت نصیبم شده و فیلم‌هام این شانس 
را داشــته‌اند. گرچه امیــدوارم این جنس فیلم‌ها هم روزی با 
مردم ارتباط پررنگ‌تری برقرار کنند اما یادگرفتم ســهم من 
از ایــن فیلم لذت بردن اســت. من هیچ تعصب و وســواس 
خاصــی هم نــدارم. برای انتخاب کار فقط برایم مهم اســت 
که بتوانم با فیلمنامه ارتباط برقرار کنم و آن را دوست داشته 
باشم. چون بازیگر آدمی دارای عقل و شعور است و حداقل 
مثل هر انســان دیگــری و گاهی حتی خیلی بیشــتر باید نگاه 
سیاســی و اجتماعی داشته باشــد و نمی‌تواند فقط مثل یک‌ 
اکسســوار در هر فیلمی حضور داشــته باشد. باید با شعورش 
انتخــاب کنــد و حرف فیلم را قبول داشــته باشــد. اصلًا قبول 
ندارم که بازیگر باید هر کاری را انجام دهد. مثل نویســنده‌ها 
که برای خود ســبکی دارند، بازیگر هم باید همین‌جا بایستد. 
اگرچــه خیلی‌ها معتقدند همه باید عقل و شــعوری داشــته 

باشند جز بازیگر.
ëë و ســؤال آخــر دربــاره پایان‌بنــدی فیلــم؛ فکــر نمی‌کنــی اگر‌‌

تدوینگــری جز خودت بــود فیلم را جای دیگــری تمام می‌کرد؟ 
می‌دانم وقتی کارگردان سکانســی را دوســت داشته باشد کنار 
گذاشــتنش چه قدر ســخت خواهــد بــود اما حــدس می‌زنم 
فیلم یک پایان درخشــان دارد کــه از آن عبور می‌کنیــد. در این 
پایان‌بندی چه چیزی برای‌تان مهم‌تر بود؟ و اساساً علاقه‌مند و 
مدافع پایان باز هستید یا قرار است تکلیف همه چیز مشخص 

شود؟
صناعی‌ها: پایان نوشته شده روی کاغذ در نسخه قبلی فیلمنامه 
همان پایان داخل ماشــین بود. یک پایان باز. اما در طول یک 
ســال اخیر بعد از چندین سال که آن پایان باز پایان فیلمنامه 
بود، تصمیم گرفتیم این پایان را برایش بگذاریم. من شخصاً 
مشــکلی با پایان باز ندارم و در فیلم‌ها حتی دوســت دارم این 
مدل پایان‌بندی را. و اتفاقاً پایان باز قصیده هم در آن سکانس 
ماشــین پایان بدی نیست ولی نکته‌ای هست که دوست دارم 
دربــاره آن حرف بزنم؛ ما نمی‌خواســتیم تصمیم‌گیری برای 
پایان را که قاعدتاً در پایان باز به عهده مخاطب است برای این 
لحظه یا ادامه این لحظه به عهده تماشــاچی بگذاریم. چون 
ممکن اســت آن نیمه تاریک روایت در ذهن مخاطب غالب 
شود و پایان ریسکی‌ای می‌بود برای این درام. فکر کردیم شاید 
مخاطب در این‌جا تمایل داشــته باشــد قصه تمام شود تا سر 
دوراهی گیر بیفتد. ما خواستیم از تردید مخاطب برای ماندن 
یا نماندن دو شخصیت اصلی داستان با هم به سمت دیگری 
ذهــن را ببریــم و آن اینکه آیا زن انتقــام گرفت یا نگرفت. این 
برداشــت در پایان‌بندی، دوگانه دنیــای موازی ایجاد می‌کند و 
پایان غیر کلیشــه‌ای‌تری است. روی این کلمه کلیشه‌ای تأکید 
دارم به همین دلیل سراغ این پایان رفتیم. البته ممکن است 
کمی از فیلم فاصله بگیریم و برای پایان آن به نتیجه دیگری 
برســیم. ممکن اســت دوباره دلمان بخواهد بــه آن پایانی که 
ســال‌ها روی کاغذ وجود داشت برگردیم. قشنگی سینما برای 
مــن همین اســت که کاراکترهای مــا را که مدت زیــادی با آنها 
زندگی کرده‌ایم، دیگران هم ببینند و با آنها زندگی کنند و راجع 
بــه آنها با ما حــرف بزنند. من صدای مخاطبم را می‌شــنوم و 

نظر آنها روی سرنوشت کاراکترها برایم مهم است.‌

 خواست مخاطب 
در تعیین سرنوشت شخصیت‌ها مهم است‌
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دام
من می ترسم/بهنام بهزادیëëا

  ‌سینماهای نمایش دهنده: ماندانا  ساعت 17، جوان 
ساعت 19:30

ëëقصیده گاو سفید/بهتاش صناعی‌ها
  ‌سینماهای نمایش دهنده:  ‌آزادی ساعت 16:30، ماندانا 

ساعت 19:30، جوان ساعت 22
ëëعامه پسند/ سهیل بیرقی

  ‌سینماهای نمایش دهنده:  آزادی ساعت 19، ماندانا 
ساعت 22، جوان ساعت 17

ëëمردن در آب مطهر/نوید محمودی
  ‌سینماهای نمایش دهنده:   راگا ساعت 17، آزادی 

ساعت 19:30، مگامال ساعت 22
ëëآبادان یازده 60 /مهرداد خوشبخت

  ‌سینماهای نمایش دهنده:   زندگی ساعت 19:30، موزه 
سینما ساعت 17، استقلال ساعت 22

ëëآن شب/کوروش آهاری
  ‌سینماهای نمایش دهنده:   زندگی ساعت 22، موزه 

سینما ساعت 19:30، استقلال ساعت 17
ëëپوست/بهمن و بهرام ارک

  ‌سینماهای نمایش دهنده:   زندگی ساعت 17، موزه 
سینما ساعت 22، استقلال ساعت 19:30

ëëلباس شخصی/امیر عباس ربیعی
‌سینماهای نمایش دهنده:  بهمن ساعت 17، کیان 

ساعت 22
ëëدوزیست/ برزو نیک‌نژاد و سعید خانی

‌سینماهای نمایش دهنده:  بهمن ساعت 19:30، کیان 
ساعت 17

ëëروز بلوا/ بهروز شعیبی
 ‌سینماهای نمایش دهنده:  بهمن ساعت 22، کیان 

ساعت 19:30
ëëدشمنان/علی درخشنده

 ‌سینماهای نمایش دهنده:   کوروش ساعت 22، باغ 
کتاب ساعت 17

ëëکشتارگاه/عباس امینی
 ‌سینماهای نمایش دهنده:  کوروش ساعت 17، باغ کتاب 

ساعت 19:30
ëëدرخت گردو/ محمد حسین مهدویان

 ‌سینماهای نمایش دهنده:   کوروش ساعت 19:30، باغ 
کتاب ساعت 22

ëëآتابای/ نیکی کریمی
  ‌سینماهای نمایش دهنده:  ‌‌ایران مال 

ساعت 16
ëëابر بارانش گرفته/ مجید برزگر

  ‌سینماهای نمایــــش دهنـــده:  ایران مال 
ساعت 18:30

ëëپدران/ سالم صلواتی
  ‌سینماهای نمایش دهنده:   ایران مال  ساعت 21:30، 

فرهنگ ساعت 19
ëëبی‌صدا حلزون/ بهرنگ دزفولی‌زاده

  ‌سینماهای نمایش دهنده:   ایران مال ساعت 16:30، 
فرهنگ ساعت 21:30

ëëسه کام حبس/‌ سامان سالور
  ‌سینماهای نمایش دهنده:  ایران مال ساعت 19، 

فرهنگ ساعت 16:30
ëëخوب بد جلف 2: ارتش سری/ پیمان قاسم‌خانی

  ‌سینماهای نمایش دهنده:   ایران مال ساعت 22، 
فرهنگ ساعت 19:30، شکوفه ساعت 22

ëëسینما شهر قصه/ کیوان علی‌محمدی، علی‌اکبر حیدری
  ‌سینماهای نمایش دهنده:   ایران مال ساعت 17، 

فرهنگ ساعت 22، شکوفه ساعت 17
ëëشنای پروانه/  محمد کارت‌‌

  ‌سینماهای نمایش دهنده: ‌کوروش ساعت 19
ëëخروج/ ابراهیم حاتمی کیا

  ‌سینماهای نمایش دهنده:   کوروش ساعت 21:30، باغ 
کتاب ساعت 16:30

ëëخون شد/‌ مسعود کیمیایی
  ‌سینماهای نمایش دهنده:   کوروش ساعت 16:30، باغ 

کتاب ساعت 19
ëëمغز استخوان/ حمیدرضا قربانی

  ‌سینماهای نمایش دهنده:   ‌آزادی ساعت 16، گالریا 
ساعت 19:30، تماشا ساعت 22

ëëتعارض/ محمدرضا لطفی
  ‌سینماهای نمایش دهنده:  ‌ آزادی ساعت 18:30، گالریا 

ساعت 22، تماشا ساعت 17
ëëروز صفر/ سعید ملکان

  ‌سینماهای نمایش دهنده:   ‌آزادی ساعت 21، گالریا 
ساعت 17، تماشا ساعت 19:30

ëëتومان/ مرتضی فرشباف
  ‌سینماهای نمایش دهنده:  ‌ ایران مال  ساعت 19:30، 

فرهنگ ساعت 17، شکوفه ساعت 19:30
ëë خورشید/ مجید مجیدی

  ‌سینماهای نمایش دهنده:‌آزادی ساعت 21:30، باغ 
کتاب ساعت 21:30، ایران مال ساعت 21

 

مستند و فیلم کوتاه

ëëجایی برای فرشته‌ها نیست/ سام کلانتری‌
  سینماهای نمایش دهنده: راگا ساعت 19:30، آزادی 

ساعت 22
ëëمهدی عراقی را بکش/ عبدالرضا نعمت اللهی‌‌

  سینمای نمایش دهنده: مگامال ساعت 17
ëëدم اژدها/سعید کشاورز‌

  سینمای نمایش دهنده: مگامال ساعت 17
ëëکوچه/ محمدرضا مصباح‌‌

  سینمای نمایش دهنده: مگامال ساعت ‌‌‌19:30
ëëخط باریک قرمز/ فرزاد خوشدست

  سینمای نمایش دهنده: مگامال ساعت 19:30
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 راهنمای تماشای جشنواره 
فیلم فجر/ دوشنبه 21 بهمن

صوفیا نصراللهی

کیــا،  حاتمــی  ابراهیــم 
فیلمســازی سیاســی بــا 
گرایش انتقادی اســت و 
کشمکش فرد و سیستم، 
از تم‌هــای مــورد علاقــه 
اوســت کــه تــم اصلــی 
فیلــم »خروج« هســت 
و در فیلم‌های دیگر او از جمله »آژانس شیشــه ای«، 

»ارغوان« و »بادیگارد« نیز دیده می‌شود.
دغدغه حاتمی کیا به‌عنوان فیلمسازی مدافع انقلاب 
و نظــام جمهــوری اســامی، در »خــروج«، عدالــت 
اجتماعــی اســت که به باور فیلمســاز از طــرف نظام 
نادیده گرفته شده و در نتیجه مردم زحمتکش هوادار 
نظام را نیز در مقابل آن قرار داده است. مسأله فیلم 
بســیار معاصر و امروزی است. اینکه چطور می‌شود 
افــرادی که وفادار به نظــام و انقلاب‌اند، بتدریج و به 
خاطر بی‌توجهی به خواست‌های برحق آنها از مسیر 

انقلاب خارج می‌شوند.
رحمــت و کشــاورزان درون فیلم، نماینده نســلی‌اند 
که بــرای انقلاب و نظام مبارزه کرده‌اند، آنها همانند 
حاج کاظــم »آژانس شیشــه‌ای«، رزمنده جبهه‌های 
جنگ بوده‌اند، در جنگ، شیمیایی و زخمی شده‌اند، 
پســر یا شوهرشــان را در جنگ از دســت داده‌اند و به 
همین دلیل انتظارشان این است که نظامی که برای 
آن جنگیده‌انــد، بــه مطالبــات آنها بی‌اعتنا نباشــد. 
اما فرماندار منطقه، آنها را اغتشاشــگر می‌خواند که 
با کارشــان، امنیت کشــور را به خطــر انداخته‌اند یا از 
زبان مشاور رئیس جمهوری می‌شنویم که کشاورزان 
معتــرض را تهدید کرده و بــه آنها می‌گوید »هرکس 
مقابل نظام بایستد نظام هم مقابل او می‌ایستد«. از 
دید نماینده رئیس جمهور، کار رحمت و کشاورزان، 
مطالبه گری نیســت بلکه »گردن کشی« و »خروج از 
نظام« است و خروج از نظام نیز هزینه دارد. در نتیجه 

او از آنها می‌خواهد که توبه کنند.
زمانی که کشــاورزان معترض از جاده اصلی به جاده 
فرعــی می‌روند، حاتمی کیــا، این خروج را به شــکل 

نمادینی نشان می‌دهد.
فیلم با نمایی هلی شات و چشمگیر از دشتی وسیع 
در شــب شروع می‌شود؛ از مزرعه پنبه‌ای که صاحب 
آن رحمت، کشــاورزی است که مورد ظلم واقع شده 
اســت. ندانــم کاری مســئولان آب و فاضلاب، باعث 
شــده که آب‌های شــور ســد »تلخ آب« به زمین‌های 
کشــاورزی اهالی روســتای »عدل آبــاد« بریزد )حتی 
نام‌هــا نیــز نمادین‌انــد( و مزرعــه پنبــه آنهــا را نابود 
کنــد. رحمت بــرای دادخواهی تصمیــم می‌گیرد که 
بــا تراکتور بــه تهــران و نزد رئیــس جمهوری بــرود و 
کشــاورزان دیگــر نیز با او همراه می‌شــوند اما حرکت 
اعتراضــی آنها در جاده به یک خبر رســانه‌ای تبدیل 
شــده و مورد توجه رســانه‌های فارســی زبان خارج از 
کشور قرار گرفته و موجب نگرانی مسئولان حکومتی 

و نیروهای امنیتی می‌شود.
پیرنــگ اصلــی فیلــم بســیار نحیــف اســت و برخی 
از خــرده روایت‌هــا و اتفاق‌هایــی کــه در راه می‌افتــد، 
ارتباطی با پیرنگ اصلی ندارند ازجمله سکانسی که 
کشــاورزان، مزرعــه کشــاورزی را که تراکتــورش در راه 

خراب شده شخم می‌زنند.
»خــروج«، فیلــم ژانــر نیســت هرچند عناصــری از 
ژانرهای وســترن، دهقانی و جاده‌ای را در خود دارد. 
نشــانه‌هایی از فیلم‌هــای جــاده‌ای مثــل »داســتان 
اســتریت« دیویــد لینــچ و »شــوگرلند اکســپرس« 
اســپیلبرگ و وسترن »نابخشــوده« کلینت ایستوود 
و فیلــم دهقانــی »زنــده بــاد زاپاتــا«ی الیــا کازان و 
»خوشه‌های خشــم« جان فورد در فیلم وجود دارد 
امــا »خــروج« بیــش از همه یــادآور ژانــر فیلم‌های 
رئالیســم سوسیالیســتی و فیلم‌هــای ملــی میهنی 
اتحــاد جماهیر شــوروی ســابق اســت. در ایــن ژانر، 

فــرد اهمیتــی نــدارد، قهرمــان، فــرد نیســت بلکــه 
جمع و توده اســت و فرد باید قربانی شــود یا نادیده 
گرفته شــود. اگرچه حاتمــی کیا، کامــاً در محدوده 
ایــن ژانــر عمل نمی‌کند اما حرکت کلــی فیلم او در 
این جهت اســت. با این تفاوت کــه مثلاً در »زمین« 
ساخته داوژنکو، ورود یک تراکتور به روستای توسعه 
نیافته، باعث ایجاد تنشی دراماتیک بین دهقانان و 
قزاق‌ها می‌شــد اما در »خــروج« برخلاف »زمین«، 
عصیان کشاورزان، به مبارزه طبقاتی دهقانان علیه 
طبقــات حاکم تبدیل نمی‌شــود. حاتمی کیا موفق 
نمی‌شــود شــورش و عصیــان فــردی را بــه حرکتی 
جمعی و توده‌ای تبدیل کند. ضمن اینکه فیلم‌هایی 
مثل »زمین«، دارای یک شاعرانگی و غنای بصری 
نیرومندی بودند که فیلم »خروج« جز در ســکانس 

آغازین، از آن بی‌بهره است.
رحمت به‌عنوان قهرمان و شخصیت محوری فیلم، 
آدم موجهی است و انگیزه محکمی برای به پا خاستن 
و حرکت علیه ظلم دارد. چهره دهقانی، رنج کشیده 
و کاریزماتیک او، همدلی تماشــاگر را برمی‌انگیزد. او 
همانند شــمایل‌های فیلم‌های وسترن، تنها، مغرور 
و خامــوش اســت و فرامــرز قریبیــان نیز بــه بهترین 
شــکلی او را تصویر کرده اســت. کله شقی و سماجت 
او و تصمیمش برای ســفر به تهران با تراکتور، یادآور 
»داســتان اســتریت« دیوید لینچ است. اما متأسفانه 
حاتمی کیا به‌جای تمرکز روی این شــخصیت و قرار 
دادن او در مرکز درام روســتایی‌اش، با درگیر شدن در 
ماجراها و شیرین کاری‌های آدم‌های فرعی داستان، 

سقوط فیلمش را رقم زده است.
اگر حاتمی کیا، به‌جای راه انداختن کارناوال کشاورزان 
در جــاده و ســاختن صحنه‌هایــی شــلوغ، شــلخته و 
آشــفته، وســواس بیشــتری در پرداخــت ســینمایی 
فیلمش به خرج می‌داد، می‌توانست یکی از بهترین 
فیلم‌های حماسی و دهقانی سینمای ایران را بسازد.
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زنده باد رحمت
درباره فیلم‌ »خروج«‌
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قدرنادیده‌های دوست‌داشتنی
‌درباره دو فیلم »آتابای« و »من می‌ترسم« که جزو خوب‌های جشنواره امسال بودند‌

رازآلود، معمایی، کمی هم تکراری
درباره ‌فیلم »شین« ‌

فیلم‌هــای  کــوران  ‌در 
سیاســی  و  اجتماعــی 
فیلــم  دو  جشــنواره‌، 
دوست‌داشــتنی تقریبــاً 
شــدند  گرفتــه  نادیــده 
درباره‌شــان  کمتــر  و 
صحبت شــد. نــه آنقدر 
عامه‌پســند بودنــد کــه در انتخاب‌هــای مردمی جا 
بگیرند و نه جنجال و هیاهو و حاشیه داشتند که در 
محفل‌های ســینمایی پررنگ شوند. فیلم‌هایی که 
فیلمسازان‌شان قصه تعریف کردند و سعی کردند 
در هنگام قصه گفتن جهان شــخصی خودشــان را 
هــم خلق کننــد. »آتابای« ســاخته نیکــی کریمی و 
»من می‌ترســم« ســاخته بهنام بهزادی دو فیلمی 
بودند که ســینمای ایــران و جشــنواره فیلم فجر به 
فیلم‌هایــی شــبیه آنها بیشــتر نیــاز دارد. نــه تلخ و 
مصیبت‌بار هســتند، نــه از دل ســینمای اجتماعی 
می‌آیند، نه ایدئولوژیک و سیاسی هستند و نه آنقدر 
پــرت از زمانه که نتوانی تاریــخ و جغرافیا را در آنها 
تشــخیص بدهــی. فیلم‌های قصه‌گویی هســتند با 
کاراکترهایــی کــه وجه‌هایــی از خود مــا را می‌توانند 
داشته باشــند. غریبه نیســتند. آدم‌های یک محله 
خاص یا تیپ مربوط به یک فرهنگ ویژه نیســتند. 

در این دو فیلم زندگی جریان داشت.
ســلیقه شــخصی من البته به فیلم »آتابــای« نیکی 
کریمی نزدیک تر اســت. با قاب‌بندی‌های درخشان 
ســامان لطفیــان کــه لانگ‌شــات‌هایش از طبیعــت 
یادآور عکس‌ها و قاب‌بندی‌های کیارســتمی است و 
ادای دینــی به او. با لوکیشــن دیدنی خوی و طبیعت 
رنگارنــگ و گــرم و دوست‌داشــتنی‌اش. فیلــم یــک 
کاراکتــر محوری دارد که می‌توانیم دوســتش داشــته 

باشــیم. کاظم یــا همان آتابای قهرمان فیلم اســت. 
مردی به ظاهر سخت و در باطن شکننده و حساس. 
مردی که بعد از خواهرش و از دســت رفتن عشقش 
انگار دچار یک مازوخیســم پنهان شده است. رابطه 
آتابــای با رفیقش یحیی یکــی از بهترین دوتایی‌های 
مردانه امسال است. جواد عزتی هم در نقش یحیی 
خدا را شــکر از آن قامت جوان عاصی جنوب شهری 
کــه داد و بیداد می‌کند بیــرون آمده. زبان ترکی فیلم 
هم کمــک کرده تا هــم حجازی‌فر و هم عزتــی را در 
هیبت آتابــای و یحیــی راحت‌تر بپذیریم. ســکانس 
سیگار کشیدن‌شــان با هم، لاســتیک آتش زدن‌شان 
و آن شب‌نشــینی که راز دل‌شان را به هم گفتند جزو 
دوست‌داشــتنی‌ترین سکانس‌های جشــنواره امسال 
بود. مشــکل »آتابای« فقــط در رابطه زن و مرد قصه 
اســت. رابطه‌ای که شــکل‌گیری‌اش را ما نمی‌بینیم. 
دو ســوم فیلم فقط صرف شــخصیت‌پردازی آتابای 
وارد  زن  ناگهــان  پایانــی  ســوم  یــک  در  و  می‌شــود 
زندگی‌اش می‌شود. عاشق می‌شود. تغییر می‌کند. و 
ایراد این جاست که ما پیش‌زمینه این عاشقی و تغییر 
را نمی‌بینیم. با این حال فیلم ســکانس صحبت زن 
و مــرد را جــوری از کار درمــی‌آورد که بیشــتر مشــتاق 
وصال‌شــان باشیم تا چرایی و چگونگی شکل گرفتن 
عاطفه میان‌شان. در نهایت موسیقی حسین علیزاده 
روی تصاویــر می‌نشــیند و نیکــی کریمــی بــه کمــک 
فیلمنامــه و بــازی هــادی حجازی‌فر موفق می‌شــود 
اتمســفر و جــوی در فیلــم خلــق کند کــه مخاطب را 
تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. بدون شک این فیلم بهترین 
فیلم کارنامه نیکی کریمی است و یکی از دلپذیرترین 

تجربه‌های فیلم‌بینی در جشنواره امسال.
از آن طرف »من می‌ترسم« بهنام بهزادی در تهران 
اتفاق می‌افتد. اینجا قهرمان دوست‌داشتنی نداریم. 

قهرمان فیلم مردی است که از موضع ضعف وارد 
قصه می‌شــود و از جایی به بعد بواسطه اطلاعاتی 
که به دست می‌آورد احساس قدرت می‌کند و مثل 
خیلی از کســانی که ظرفیت‌شــان برای قدرت پیدا 
کردن کم است جایگاه خودش را فراموش می‌کند و 
زندگی خودش و خیلی‌های دیگر را به گند می‌کشد. 
فیلم بهزادی با طمأنینه و آرام قصه‌اش را می‌گوید. 
در روایتش از پلان سکانس استفاده می‌کند که البته 
سلیقه شــخصی کارگردان اســت و نه چیز چندانی 
بــه فیلم اضافه می‌کند و نــه نقطه ضعفی برایش 
محســوب می‌شود. یک بازی خوب از امیر جعفری 
داریــم و یــک بــازی نچســب از پوریا رحیمی ســام. 
فیلم یک ســری جزئیات را در میزانســن‌ها و رابطه 
آدم‌ها با یکدیگر و شخصیت‌پردازی رعایت می‌کند 
کــه باعث می‌شــود بعد از مدتی صبر بــا آن همراه 
شــوید. اینجــا طرح اصلــی فیلمنامه مشــکل دارد. 
انگیــزه آدم بــد قصه برای کاری کــه انجام می‌دهد 
کافی نیســت. قهرمان‌مان هم آدم دوست‌داشتنی 
نیســت کــه همراهــش بشــویم. بیشــتر کارگردانی 
بهنــام بهــزادی اســت که روایــت را جالــب می‌کند 
و رابطــه آدم‌ها بــا هم که پیچیدگی‌های خودشــان 
را دارنــد و چطــور می‌تواننــد روی زندگــی هم تأثیر 
بگذارند. فیلم برعکس نود درصد آثاری که دیدیم 
پایان‌بنــدی درجه یکی به قرینه ابتــدای فیلم دارد 
که تکان‌دهنده است. چرخه بازخورد اعمال آدم‌ها 
ادامــه دارد و بالاخــره عدالــت جــاری می‌شــود. از 
آرامش جاری در فیلم بهزادی با وجود اتفاقاتی که 
زیر پوســت این ریتم آرام جریان دارد خوشــم آمد. 
یک‌جــور تناقض میــان تنش زندگی آدم‌هــا و روند 
فیلم که »من می‌ترســم« را تبدیل به فیلمی قابل 

تأمل می‌کند.

ایــن  نوشــتن  از  پیــش 
متن، لازم اســت اعتراف 
کنــم کــه مــن تماشــای 
را  تکــراری  فیلم‌هــای 
کشــف  از  دارم.  دوســت 
محتــوای  در  شــهود  و 
تکــراری لــذت می‌بــرم. 
ذهنــم فرصــت پیدا می‌کنــد از کلیــات فرار کنــد و به 
جزئیات نگاه بیندازد. فرصت تماشای ریزه‌کاری‌هایی 
را پیــدا می‌کنــد کــه در نــگاه اول قابل دیدن نیســت و 
بــه ایــن ترتیــب از ســروکله زدن با عناصــر کوچک‌تر 
بــرای خــودش معمایــی می‌ســازد و بــه بازیگوشــی‌ 
ادامــه می‌دهــد. تماشــای فیلــم »شــین«، بــا برخی 
المان‌هــای تکــراری و قابــل حدســش دقیقــاً از ایــن 
جهت هیجان‌انگیز است و البته جزئیاتی که درباره آن 
صحبت می‌کنیم، مخاطبش را از این کشــف و شهود 
بی‌نصیب نمی‌گــذارد و بهانــه‌ای بــرای ماجراجویی 
می‌ســازد. با این پیش‌زمینه، حالا بیایید درباره فیلم 
»شین« صحبت کنیم. نخستین فیلم میثم کزازی که 
به‌نام فیلم ژانر وحشت در سکوت خبری ساخته شد. 
دقیقاً مشخص نیست چه کسی برچسب ژانر وحشت 

را به این فیلم چسبانده است، به این دلیل که فیلم با 
تک‌تک ویژگی‌های ژانر رازآلود و معمایی همخوانی 
پیــدا  ژانــر وحشــت  بــا مؤلفه‌هــای  ارتباطــی  و  دارد 
نمی‌کند. از این جهت، پیش از ورود به سالن، آدرس 
اشتباهی به بیننده می‌دهد و باید مدت زمانی بگذرد 
تا داســتان دســت خــود را رو کند و با قطعیــت بتوان 
گفت: »این‌که ژانر وحشت نیست.« »شین« از همان 
لحظات ابتدایی‌اش، شروع به بازی گرفتن مخاطب 
می‌کنــد. دقیقــاً در آن لحظه کــه به‌عنــوان زیرعنوان 
فیلــم می‌نویســد: »براســاس یــک داســتان واقعی« 
و بــا وجــود قابلیــت داســتان در تبدیل شــدن به یک 
بیانیه سیاســی، بخوبی از این ماجــرا فرار می‌کند و به 
ویژگی‌های داستانی‌اش پایبند می‌ماند. یک داستان 
ماجراجویانه که برای لحظاتی، واقعی بودن داستان 
را از ذهــن مخاطبش پاک می‌کند. فیلــم با ورود یک 
گــروه جــوان به خانه‌ای قدیمی داســتان خــود را آغاز 
می‌کنــد و در حالــی که مخاطــب این آمادگــی را دارد 
تا شــاهد دردســرهای این گروه جوان در خانه باشــد، 
آنهــا صرفاً آغازگر داســتان می‌شــوند و از خانه بیرون 
می‌روند، با داستان‌های خودشان و دردسرهایی تازه. 
نخســتین رودســتی که »شــین« به مخاطــب و ژانر از 

پیش تعریف‌شده می‌زند، از همین جا آغاز می‌شود و 
به کرات ادامه پیدا می‌کند؛ به شکلی خوشایند و البته 
مسئولانه. نوشتن درباره فیلمی در این ژانر که کمتر در 
ســینمای ایران تجربه شده است، کمی سخت است. 
به‌هر حال دســت به‌هر سوی داســتان که می‌گذارم و 
انگشــت اشاره را به‌هر ســو که نشانه می‌گیرم، ممکن 
است گوشه‌ای از داستان لو برود و جزئیات آن از دست 
برود. با وجود این، می‌توان گفت که بزرگترین شانس 
»شــین«، غیبتش در بخش مســابقه جشــنواره فیلم 
فجر و کلًا در جشــنواره فیلم فجر بود. این شــانس که 
از مهلکه رو شدن جزئیات فیلم در نقدهای پرطول و 
تفصیل فرار کند و پیش‌زمینه‌ای ذهنی برای مخاطب 
بسازد، به فیلم کمک می‌کند تا اکران خوبی را تجربه 
کند. سینمایی که در طی این سال‌ها کمتر به مخاطب 
هدیه داده شــده است. اینکه پاپ کورنش را بخرد، به 
ســینما برود و یک داســتان را روی پرده ســینما ببیند 
و بــدون آنکه اعصابــش به هم بریزد یا شــوخی‌های 
مبتذل دیده باشد، از سینما بیرون بیاید. به شرط آنکه 
دست‌اندرکاران فیلم بتوانند بار سنگین ژانر وحشت 
را از روی فیلــم بردارند و رازهای خانــه‌ای ایرانی را به 

تبلیغات فیلم اضافه کنند.‌‌
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نگار مفید

مقدم:
 بازی مورد علاقه 

من که سعی 
کردم به آن 

نزدیک شوم و 
آن را اجرا کنم 
همین‌طور که 
تو اسم بردی 

بازی پنهان 
و زیرپوستی 

است. در واقع 
نزدیک‌ترین و 
محبوب‌ترین 

اجرا از واقعیت 
برای من است 

و خودم همیشه 
در تماشای این 

جنس بازی 
بازیگران در 

سینمای جاهای 
مختلف دنیا 
لذت برده‌ام. 

اینکه می‌گویی 
بازی من برایت 

ارزش دارد از 
لطف توست اما 

گمان می‌کنم در 
ایران این بازی 
خیلی محبوب 

نیست و به چشم 
هم نمی‌آید
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